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 دربارهٔ نویسنده

ایالــت  ورنــون،  مانــت  در  گادین  متولــد 1960   ست 
کارآفرین و ســخنران  نیویــورک آمریکاســت. او نویســنده، 
اســت و در زمینهٔ کســب وکار فعالیت می کند. در دو رشتهٔ 
کامپیوتــر و فلســفه در دانشــگاه تافتس تحصیل  علــوم 
MBA خــود را از دانشــگاه اســتنفورد دریافــت  و مــدرک 
کــرده اســت. او ایــن روزهــا بیشــتر از طریــق نوشــته ها، 
کسب می کند. آموزشی خود درآمد  کتاب ها و محصولات 



جادوی فرایند خلاقانه این اســت 
کــه هیچ جادویی در کار نیســت.



نابغه کسی است که شبیه هیچکس دیگر نیست 
به جز خودش.

 ـتلانیوس مانک۱

واقعی تر از واقعی، 
حقیقی تر از حقیقت.

 ـاستیون پرسفیلد

Thelonious Sphere Monk: آهنگ ساز و پیانیست سبک جاز.  .1



	

پیشگفتار مترجم

تا در طلب گــوهـر کانی کانــی
تــا در هوس لقمــهٔ نانی نانی
این نکتهٔ رمــز اگر بدانی دانی
هرچیز که در جســـتن آنی آنی
- مولانا

در ســدهٔ گذشــته، اقتصــاد صنعتــی در دنیــای ما يکه تــاز بوده اســت. اقتصــادی که 
مصرف گرایــی و فرمان بــرداری دو ســتون اصلــی آن را تشــکیل می دهند که هــر دو از 
کمبــود سرچشــمه می گیرنــد؛ اينکه نکند اگر فــلان چیز را نخريم، از کــف مان برود يا 
اگــر از بالادســتی ها فرمان نبريم، فــرد بله قربان گوی ديگری جايــمان را بگیرد. در این 
اقتصــاد، معاملهٔ ســاده ای وجود دارد، که هرطور فکرش را بکنیــد، به درد افراد خلاقی 
گفته می شــود موبه مو انجــام دهید تا  کــه به شــما  کارهایــی را  ماننــد ما نمی خــورد: 
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که نظام صنعتی وعده اش را به شــما داده اســت. هرکســی از عهدهٔ  نتیجه ای را بگیريد 
چنیــن معاملــهٔ ســاده ای برمی آيد و به همین دلیــل در چنین اقتصــادی، افراد حکم 
چرخ دنده ای تعويض شــدنی را دارند. به بیان ديگر، اقتصاد صنعتی بر دســتورعمل های 
امتحان پــس داده اســتوار اســت و نظام نتیجه محوری اســت که اهمیتــی به خلاقیت، 
که ایــن اقتصاد  نظــر و صــدای منحصربه فرد شــما نمی دهــد. خبر خوب این اســت 
هم اکنــون در بســتر مرگ به ســر می بــرد و برای اينکه فاتحهٔ ما را بــا خود نخواند، بايد 

که چگونه؟  کنیم. پرســش این اســت  حســاب مان را از آن جدا 
که خالقان  راه نجــات مان خلاقیــت به خرج دادن اســت، ولی نه بــه آن معنایی 
افســانهٔ خلاقیت در ذهن مان فروکرده اند. متأســفانه خلاقیــت را طوری برای مان معنا 
که با شــنیدنش ترس سراســر وجــودمان را می گیرد و چنین داســتانی را برای  کرده انــد 
خودمان می گویییم: من اســتعدادش را ندارم و این چیزها برای ازمابهتران اســت. ولی 
گادین چیســت. او باور دارد خلاقیــت نتیجهٔ میل ما به  اجــازه دهید ببینیم نظر ســت 
کشــف حقیقتی جديد، حل مســئله ای قديمی يا خدمت به شــخص ديگری اســت. 
خلاقیت يک انتخاب اســت. این طور نیســت که دست روی دست بگذاريد و به يک باره 
جرقــهٔ ايــده ای در ســرتان زده شــود. رويدادی هم نیســت که يک بــار رخ دهد و تمام 
که  که چیزی می ســازد  کســی اســت  شــود، بلکه فرايندی مســتمر اســت. فرد خلاق 
کتابچهٔ راهنمایی برای ســاختش وجود ندارد. دستورعمل مختص  هیچ دســتورعمل يا 
اقتصــاد صنعتــی اســت که فقط به دنبــال نتیجه و بهره وری اســت. خود ســت گادین 
نیــز در هیچ يــک از آثارش به راهکار يا دســتورعمل مشــخصی اشــاره نمی کند و فقط 
کنیم می خواهیم مهره ای حیاتی باشــیم  نقشــهٔ راهــی را جلويمان می گذارد تا انتخاب 
يا غلام  حلقه به گوشــی در نظام صنعتی. از نظر او کار ارزشــمند و خلاقانه دســتورعمل 
نــدارد، و برخلاف نظر خالقان افســانهٔ خلاقیت، معتقد اســت پــای هیچ منبع الهام يا 

ذوق وقريحه  و اســتعداد ویژه ای هم در میان نیســت.
خــب، اگــر دســتورعمل و منبع الهامی در کار نیســت، چطور می توانیم راه ورســم 
خلاقیت را در پیش بگیريم؟ درســت اســت که دستورعمل واحدی در کار نیست و سفر 
کارهای خلاقانه تابع الگویی اند  هرکســی در وادی خلاقیت منحصر به فرد اســت، ولی 
کــه وقتــی چشــمان مان را باز کنیــم و آن الگو را ببینیم، ما هم می توانیــم از آن پیروی 
کنیم. نويســنده این الگو را »تمرین« می نامد و معتقد اســت تمرین تنها چیزی اســت 
کنترلش در اختیار ماســت. او موفقیت يک شــبه را با قاطعیت افســانه  می داند و بر  که 
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آن خــط بطلان می کشــد. در کتاب »شــیب« نیز به این اشــاره می کند کــه افراد زيادی 
از شــیبی بگذرند  به انســان های موفق و خلاق غبطه می خورند، ولی حاضر نیســتند 
کــه آن هــا به ســختی رد کرده انــد. در واقع، تمرین لازمهٔ گذر از شــیب اســت. در ادامه 

کمی بیشــتر به مفهوم تمرین از نظر نويســنده می پردازم. 
تمرینْ فرايند و رويکردی مســــتمر برای تبدیل شــــدن به فردی خلاق اســــت، 
بی آنکه نگران نتیجهٔ کارمان باشــــیم، چراکه نتیجهٔ کار در کنترل ما نیســــت و زمانی 
را کــــه صــــرف نگران بودن بــــرای نتیجه می کنیم، در واقع صــــرف تلاش برای کنترل 
چیــــزی می کنیم که خارج از کنترل ماســــت. برای نمونه، اگر قصــــد يادگیری مهارتی 
مانند دوچرخه ســــواری را داشــــته باشــــید، اينکه چه موانعی ســــر راه تان سبز شوند، 
لاســــتیک تان پنچر شــــود، ماشــــینی برای تان مشــــکل بیافريند يا اتفاقات ديگر در 
اختیار شــــما نیســــت، اينکه هر روز ســــوار دوچرخه تان شــــويد و ممارست به خرج 
دهید تا به مهارت کافی برســــید، در اختیار شماســــت. دوچرخه ســــواری را نمی شود 
با خواندن دســــتورعمل ياد گرفت. بايد ســــوار دوچرخه شــــويد، زمین بخوريد، بلند 
شــــويد، دوباره زمیــــن بخوريد و آن قدر ادامــــه دهید که به مهارت لازم برســــید. اگر 
می خواهیــــد شــــنا ياد بگیريــــد، بايد تن تان را بــــه آب بزنید، در خشــــکی و از روی 
دســــتورعمل نمی توان شــــنا ياد گرفت. اگر دل تان می خواهد رهبر باشــــید، رهبری 
کنید. اگر می خواهید دونده شــــويد، بدويد. اگر دل تان می خواهد نويســــنده باشــــید، 
پــــس بنويســــید. تمرین کمک می کند هويت تــــان را با انجام کارتــــان تثبیت کنید. 
بخش دشــــوارش این اســــت: به فردی تبدیل شــــويد که هر روز برای يادگیری شــــنا، 
رهبــــری کردن، دويدن و نوشــــتن وقــــت بگذارد. يگانه هدف تمرین این اســــت که 
نشــــان تان دهــــد می توانید و بايــــد به خودتان اعتــــماد کنید و دل بــــه کار  دهید، 

چه حال وحوصلهٔ انجامش را داشــــته باشــــید و چه نداشــــته باشید.
مجموعــــهٔ صنعت و آموزش وپــــرورش حول محور این تفکر شــــکل گرفته که 
هیچ کــــس بدون داشــــتن مدرک توانایــــی خلق کار مفید را نــــدارد. ولی چیزهایی که 
در بــــالا گفته شــــدند، به مدرک و اجــــازهٔ هیچ کس نیاز ندارند، فقــــط به تعهدمان به 
تمرین وابســــته اند. ســــت گادین در این کتاب می کوشــــد کمک مان کند داســــتانی 
را تغییــــر دهیــــم که برای خودمان تعريــــف می کنیم. اگر می خواهیم داســــتان مان 
را تغییــــر دهیــــم، ابتدا بايد اقــــدامات مان را تغییر دهیم. تمرین رويکردی مســــتمر 
و گام بــــه گام اســــت که فقــــط به خاطر لذت خــــودش دنبالش می کنیــــم و نه برای 
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اينکه لذت رســــیدن بــــه نتیجه را تضمیــــن می کند. تعهدمان بــــه آن يگانه گزينهٔ 
جايگزیــــنِ ذهنیت مبتنی بر بخت آزمایی اســــت، يعنی این ذهنیــــت که امیدواريم 
خوش شــــانس باشــــیم تا انتخاب شــــويم. تمرین يک بازی نامحدود اســــت. يعنی 
در مســــیر تمرین، با کســــی مســــابقه نمی دهیم و قرار نیســــت از کســــی يا چیزی 
جلــــو بزنیم. تمریــــن مان به ديگران نشــــان می دهد در جســــت وجوی چه چیزی 
هســــتیم؛ البته ممکن هم هســــت جســــت وجويمان نتیجه ای در پی نداشته باشد. 

کرد:  هدف تمرین را می توان در این بیت از اســــتاد ســــخن، ســــعدی، خلاصه 
وگر مراد نیابم، به قدر وُسع بکوشم از نشستن باطل  راه باديه رفتن به  به 

امیدوارم با خواندن این کتاب بتوانید تمرین تان را پیدا کنید و در مسیر آن گام برداريد.
علیرضا خاکساران
زمستان  ۱۴۰۰



به خویشتن ��
 خودتان 
اعتماد کنید

چرا »ارائه«؟ چون کاری که به اشتراک و در معرض ديد گذاشته نشود، فقط سرگرمی است.
چرا »کار«؟ چون برای ســرگرمی انجامش نمی دهید. شــايد هم اکنون پولی بابتش 
نگیريــد، ولــی رويکــردی حرفه ای به آن داريــد. بهانه نمی گیريد و آمده ايــد کار را انجام 

دهید و فقط به دنبال نشــان دادن ذوق وقريحهٔ هنری تان نیســتید.
ل 

ّ
چرا »خلاقانه«؟ چون چرخ دنده ای در نظام صنعتی نیســتید. فردی خلاق و حلا

مسائل و رهبری سخاوتمند هستید که با پیدا کردن افق های جديد اوضاع را بهتر می کند.
حقیقــت اثبات شــده  دربــارهٔ خلاقیــت را در هیاهــوی دوروبــرمان گــم کرده ايم: 
خلاقیــت نتیجهٔ میل ما به کشــف حقیقتــی جديد، حل مســئله ای قديمی يا خدمت 
به شــخص ديگری اســت. خلاقیت يک انتخاب اســت، این طور نیســت که به يک باره 

جرقهٔ آن در ســرتان زده شــود.

Self تأکید کند. منظور  Your Self نوشته تا بر  Yourself را نویسنده به عمد به صورت  1. در متن انگلیسی کلمهٔ 
که او را از دیگران متمایز می کند. در ترجمه، بهتر دیدیم آن را به صورت »خویشتن  آن بخش از نهاد آدمی است 

خودتان« بنویسیم تا تأکیدی بر »خویشتن« باشد.

1
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تک تــک مان می توانیــم تمرین را در خود نهادينه کنیم، يعنی پذیرش فرايند خلق 
خود  کردن اوضاع. تمرین ابزاری برای خلق نتیجه نیســت، تمرین  کردن با هدف بهتر 

کنترل تمرین در اختیار ماست. نتیجه اســت، چون فقط 
بــرای تمریــن، بايد با تعهد به ســراغ فرايند کارمان برويم. تمرین تأییدی اســت بر 
اينکــه خلاقیــت رويدادی نیســت که يک بــار رخ دهد و تمام شــود، بلکه فقط چیزی 
که همواره انجامش می دهیم، چه حال وحوصله اش را داشــته باشــیم چه نه. اســت 
الیزابــت کینگ۱، مجسمه ســاز، جملــهٔ زییبایی دربارهٔ فراينــد دارد: »فرايند از اينکه 

[ به دنبــال انگیزه باشــیم، ما را نجات می دهد.« ]بــرای انجــام دادن کار
کنید. و به این فکر نکنید  شِش اندازی2 را ياد بگیريد. جغد بکِشید۳. اوضاع را بهتر 
کردن را در پیش بگیريد، بهتر از  که کارتان این بار نتیجه می دهد يا نه. اگر مسیر تمرین 
هر مسیر ديگری شما را به جای مدنظرتان می برد. و وقتی پا در وادی تمرین بگذاريد، به 
که پیش تر  کسانی درمی کنید  توانایی های بالقوه تان ارج نهاده ايد و خستگی را از تن تمام 

کرده اند. گذاشته اند و با حمايت و مهربانی شان شما را با این وادی آشنا  پا در این مسیر 

که می خواهنــد رهبری  کســانی اســت  کتاب برای  ایــن 
کنند، بنويســند، يا خواننده شــوند.

آمــوزش ديگــران و  کــه به دنبــال  کســانی  بــرای 
جالب انــد. مســائل  حــل  و  نــوآوری 

که می خواهند پا در وادی درمانگری،  کســانی  برای 
بگذارند. رهبری  يا  نقاشی، 

برای افرادی مانند ماست.
چنین کاری شدنی است. افرادی که پیش از ما پا در این 
وادی گذاشته اند، توانسته اند حرف شان را بزنند، بدرخشند و 
تغییری بیافرينند. سفر هرکسی در این وادی منحصر به فرد 
که وقتی آن  است، ولی تک تک آن ها تابع الگویی است 

الگو را ببینید، شما هم می توانید از آن پیروی کنید.

1. Elizabeth King
2. نوعی تردستی که اغلب بیش از سه گوی، توپ یا هر وسیلهٔ دیگری را هم زمان به هوا می اندازند و می گیرند. 

Draw an owl: جلوتر در این باره بیشتر صحبت می شود.  .3

1

شدنی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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فقط بايد شــهامت این را پیدا کنیم که خلاقیت بیشــتری به خرج دهیم. نیروهایی 
که از ديده ها پنهان شده اند، ولی  که دســت وبال مان را بســته بودند، خیلی وقت اســت 

اگر همچنان حضور داشــته باشــند باز هم با درک شان می توانیم کارمان را آغاز کنیم.
اگر خیلی دل تان می خواهد پا در این وادی بگذاريد، تمرین در اختیارتان اســت. 

تمریــن در را به ســوی تغییری که به دنبالــش می گرديد، باز می کند.

زندگی مان از الگویی پیروی می کند.
بــرای بیشــترمان ایــن الگــو را خیلــی وقت پیش 
کرده ايم اطاعت و آســودگی را  کرده اند. انتخــاب  تعییــن 
کمبود است، به دنبال  که زیر ســايهٔ  بپذیريم و در دنیایی 

جايگاه اجتماعی باشــیم.
اقتصــاد صنعتی چنیــن الگویی را می طلبــد. ما را 
به ســمت مصرف گرایی و فرمان برداری سوق می دهد. به 
کار می کنیم، اعتماد  که برای شان  نظام صنعتی و افرادی 
می کنیــم تا چیزهایی را که نیــاز داريم به ما بدهند، البته 
که آن ها برای مان  که ما هم بخواهیم در مسیری  مادامی 
تعییــن کرده اند، به حرکت ادامــه دهیم. از همان دوران 
که این  کودکــی همهٔ ما را شست وشــوی مغــزی داده اند 

از آن باشیم. مناسبات را بپذیريم و جزئی 
گفته  که به شما  کارهایی را  معاملهٔ ســاده ای است: 
می شــود، موبه مــو انجام دهیــد تا نتیجــه ای را بگیريد 
که نظام صنعتی وعده اش را به شــما داده اســت. شــايد 
آســان نباشــد، ولــی بــا کمی تــلاش هرکســی از عهدهٔ 

برمی آيد. معاملــه ای  چنین 
بنابراین، به نتیجه چشــم می دوزيم، چون با ديدن 
نتیجه است که می فهمیم کارها را موبه مو انجام داده ايم. 
که همهٔ ما را شست وشــوی مغزی داده  نظام صنعتی ای 
اســت، از ما می خواهــد به نتایج چشــم بدوزيم تا ثابت 

کنیم دســتورعمل ها را دنبال کرده ايم.

2

الگو و تمرین
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که به آن دل بســته ايم و دســت يافتنی می دانیم، به راســتی مهم  اگر آن نتیجه ای 
و پاداش رســیدن به آن تضمین شــده باشــد، این اولويت بندی با عقل جور درمی آيد، 

ولــی وقتی چشــمان تان بــه روی واقعیت ها باز می شــود، آن وقت چه؟
گیرتان نمی آيد  ناگهان متوجه می شــويد همیشــه چیزی که تضمین شده اســت، 
و وظايفــی کــه از شــما می خواهند انجام شــان دهیــد، آن طور که دوســت داريد، تمام 
وجودتان را درگیر نمی کند. پوچ بودن این معامله حالا مثل روز روشــن اســت: مشــغول 
قربانــی کردن جــان و روح تان برای دريافت چند پــاداش بوده ايد، ولی پاداش ها آن طور 

که وعده داده شــده اند، ســر موعد مقرر به شــما داده نمی شوند.
کار ارزشــمند، کاری که به راســتی خواهان انجامش هســتیم، دســتورعملی ندارد و 

تابع الگوی متفاوتی اســت.
تک تــک مان می توانیــم تمرین را در خود نهادينه کنیم، البته نه  به عنوان راهکاری 
جايگزیــن کــه رســیدن به نتایــج را تضمین کند، بلکــه با هدف تمرین و ممارســت. 
تمریــن رويکــردی مســتمر و گام به گام اســت که فقط به خاطر لــذت خودش دنبالش 

می کنیــم و نــه برای اينکه لذت رســیدن به نتیجــه را تضمین می کند.
دســتورعمل طبخ غذا سرراســت است: مواد اولیهٔ خوب، مرتب کردن میز، توجه به 
کارها را به ترتیب انجام دهید.  کافی ســت این  کار تمام اســت.  گرما و  ریزه کاری ها، دادن 
ولــی وقتــی چیــزی را بــرای اولین بار خلق می کنیــم، فرايندی خطی نــدارد و نمی توان 

آن را به راحتی در قالب دســتورعمل های مشخص درآورد.
این تمرین جديد مســتلزم رهبری و مشــارکت خلاقانه اســت، يعنی خلق چیزی 
که هرکســی از عهدهٔ ســاختش برنمی آيد، چیزی که شــايد به نتیجهٔ مدنظر نرســد، ولی 

گفته می شــود. کردنش بیــرزد. اغلب به چنین چیزی »هنر«  شــايد بــه زحمت دنبال 
نظــــام صنعتــــی ای که همــــهٔ ما در آن زندگی می کنیم، نتیجه محور اســــت. در 
ایــــن نظــــام کاری را که ســــوهان روح و همــــهٔ مراحلش از پیش معلوم اســــت، در 
ازای بهــــره وری تضمین شــــده انجام می دهیــــم. ولی اگر تصمیــــم بگیريم به دنبال 
جايگزیــــن آن بگرديــــم، می بینیــــم که مســــیر متفاوتی پیشِ روی همهٔ ماســــت. 
کســــانی پــــا در این مســــیر می گذارند که به دنبــــال تغییرند، کســــانی که خواهان 

اوضاع هســــتند. کردن  بهتر 
گذاشــتن در آن بايد تاب آور و ســخاوتمند باشــید.  که برای قدم  مســیری اســت 
گرفتن قوت قلب يا تشویق شــان. که تمرکزش بر ديگران اســت، ولی نه برای  مســیری 
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چیــــز تکراری اصــــلًا نمی تواند خلاق باشــــد. ولی مســــیر خلاقیت همچنان 
تابــــع الگویی اســــت. خلاقیتْ تمرینِ رشــــد و برقــــراری ارتباط، خدمت رســــانی و 
شــــجاعت است. تمرین ازخودگذشتگی و پا گذاشــــتن روی نفْس در رقصی۱ بی پايان 
اســــت. نويســــندگان، رهبران، معلمان و نقاشــــان همگی می توانند از این رويکرد 
اســــتفاده کنند. در دنیــــای حقیقی ريشــــه دارد، فرايندی که ما را بــــه جایی می برد 

که امیدواريم به آن برســــیم.
کنترل این وادی  برای پا گذاشتن در این وادی به اجازهٔ کسی نیاز نداريم، چون کسی 
را در اختیار ندارد، فقط بايد به خودمان و از آن مهم تر به خويشتن خودمان اعتماد کنیم.
گاواد گیتــا2 آمده: »طی کردن مســیر خودتان، هرچنــد نصفه نیمه، بهتر از  در بهــا
که صدای  کردن تمام وکمال مســیر شــخص ديگری اســت.« بــه افرادی بنگريــد  طی 
کرده اند: مسیرهايشــان همیشــه متفاوت  کرده و تأثیری واقعی ايجاد  خودشــان را پیدا 

اســت، ولی تمرین هايشــان از جهات بســیاری هم پوشانی دارد.
اعتماد در دل تمرینِ خلاقیت نهفته است: سفر دشوارِ اعتماد به خویشتن خود، خويشتنی 
که اغلب پنهان است، بشر يکتایی که در درون تک تک مان است و با آن زندگی می کنیم.
کنید، و بعدش می توانید فرايند جــادو کردن را  الگــو را ببینیــد، تمرین تان را پیــدا 

آغاز کنیــد. جــادوی خودتــان، جادویی که همهٔ ما همیــن حالا محتاج آنیم.

بیشتر ما به دنبال چیزی می گرديم.
کارمان ارزش قائل باشــیم و برای مان مهم  اگر برای 
باشــد، مدام به دنبال ايجاد حس مدنظرمان در ديگران، 
به دنبــال تأثیرگذاری و توانایی تغییرآفرينــی می گرديم. و 

می گرديم. به دنبالش  جدی تر  ســپس 
دنبال کننــدگان دنبــال چیــزی نمی گردنــد. فقــط 
جــا پــای افــرادی می گذارند کــه پیش از آن ها مســیر را 
رفته انــد. درس تان را خوب بخوانید و نمرهٔ خوب بگیريد، 
از دســتورعمل ها پیــروی کنیــد و به مرحلــهٔ بعد برويد.

1. در اینجا منظور از رقصیدن انجام بازی نامحدودی است که در آن شکست می خورید، یاد می گیرید، موفق می شوید، 
بیشتر شکست می خورید، بیشتر یاد می گیرید و سپس بیشتر موفق می شوید و این چرخه ادامه می یابد.

Bhagavad-Gita .2: مهم ترین و اسرارآمیزترین بخش حماسهٔ هندی موسوم به ماهابهاراتا است که از دو کلمهٔ 
وان به معنی خداوند و گیتا به معنی سرود و نغمه تشکیل شده است و هجده فصل و حدود هفتصد بیت دارد.

َ
بهَگ

3

آیا 
به دنبال چیزی 
می گردید؟
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رهبــران در پــی بهتر کردن اوضاع، مشــارکت و ايجاد تأثیــرات ماندگارند. به دنبال 
فرصتی برای تغییرآفرينی و ديده شدن و احترام ديدن. همهٔ این ها را با هم می خواهند.
همین جســت وجو به خلق فرهنگ و در نتیجه دنیايمان انجامیده اســت. افرادِ 
بیشــتر و بیشــتری با شــرکت در این جســت وجو دســت در دست هم ســرگرم ساخت 

چیزی می شــوند که ارزش ســاخت دارد.
اجازه دهید آن را »هنر« بنامیم. عملی انسانی برای انجام چیزی که شايد نتیجه ندهد، 
کار شخصی  که تغییر می آفريند؛ عمل عاطفیِ انجام دادن  چیزی سخاوتمندانه و چیزی 

و با دستورعمل شخصی با هدف آفرينش تغییری که می توانیم به آن افتخار کنیم.
برای تأثیرگذاری، نســبت به گذشــته، اهرم های قدرت بیشتری در اختیار داريم. برای 

مشــارکت در این جســت وجو به ابزارها، هزاران راه و فرصتی واقعی دسترسی داريم.
نقش شما و هنرتان مهم است.

يادآوری این نکته به خودتان خالی از لطف نیست که:

»آیا می توانم هنرآفرینی کنم؟«

سؤالی نیست که بايد از خودتان بپرسید، چون پیش تر هم هنرآفرينی کرده ايد.
کار مهمی نقش داشــته ايد. نکتهٔ  دســت کم يک  بار در عمرتان حرفی زده ايد و در 
گفته ايد يا شــايد هــم مردم زيــادی برای تماشــای کارتان  بامــزه ای را بــه دوســت تان 

باشند. کرده  پر  را  ســالن ها 
حال بايد این کارها را دوباره انجام دهید، ولی به دفعات بیشتر.

پرسش اصلی این است: 

کارم ارزش قائلم  کافی برای   »آیا به اندازهٔ 
تا دوباره انجامش دهم؟«

جان گاردنر۱ می نويسد: 

»جوامع و سازمان ها زمانی جان تازه ای می گیرند و 
می توانند رو به جلو بروند که کسی برای کارشان ارزش 

قائل باشد و دل بسوزاند.«

John Gardner: رمان نویس آمریکایی.  .1
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که در نانوایی روی  گفته می شود  اسکیدا اکمک۱ به نانی 
قلاب آویزان می کنند و ســنتی باســتانی در ترکیه اســت. 
وقتــی از نانوایی محل تان نان می خريــد، می توانید پول 
يــک قــرص نانِ بیشــتر را بدهیــد، و پــس از اينکه نان 
گرفتید، شــاطر قرص نــان دوم را به  خودتــان را تحویل 

می کند. آویزان  دیــوار  روی  قلابی 
اگر فــــرد محتاجی بــــه نانوایی بیايد، از شــــاطر 
می پرســــد آيا نانی روی قلاب هســــت يا نــــه. اگر نانی 
روی قــــلاب باشــــد، نانوا نــــان را به آن فــــرد می دهد 
و گرســــنگی او رفع می شــــود. نتیجــــهٔ مهم ترش این 

که اجتماع شــــکل می گیرد. اســــت 
کنید،  کار خلاقانه ای تولید  وقتی تصمیم می گیريــد 
سرگرم حل مسئله ای هستید. نه فقط برای خودتان، بلکه 
برای تمام کسانی که با کار خلاقانهٔ شما مواجه می شوند.
کــــردن خودتان روی قــــلاب، نقش  بــــا آویزان 
ســــخاوتمندانه ای ايفا می کنید. رهیافت ها، عشــــق و 
جــــادوی درون تان را به اشــــتراک می گذاريد. و هرچه 
این ها بیشــــتر پخش شــــود، ارزشــــش بــــرای تمام 
کارتان  که  که آن قدر خوش شــــانس بوده اند  کســــانی 

بیشــــتر می شود. ببینند،  را 
هنر چیزی است که برای افراد ديگر انجامش می دهیم.

آيا کارهای خلاقانهٔ کســی را سرلوحهٔ کارتان قرار داده ايد؟ 
کســی که به طور مرتب مشــغول رهبری، خلــق و ارتباط 
کردن اســت؟ شــايد يک خواننده يا وکیل حقوق  برقرار 
مدنی باشد. در هر حوزه ای، برخی افراد به عنوان خالقان 

آينده و صداهای حال حاضر خوش می درخشــند.

Askıda Ekmek: به معنای نان آویزان یا معلق است.  .1

4

اسکیدا اِکمک

5

یافتن تمرین
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 برخــی از ایــن افراد عبارت اند از: پاتريشــیا باربر۱،  زاها حديد2، جوئل اسپولســکی۳، 
ســارا جونــز۴، یویــو ما5، تام پیتــرز۶، فريدا کالو7، بنکســی8، روث بیدر گینزبــرگ۹، برايان 
 استیونسون۱۰، لیز جکسون۱۱، سیمون گیرتز۱2، جوناس سالک۱۳،  محمد یونس۱۴، رزان کش۱5، 
گرتا تانبرگ۱۶، جان وودن۱7، مرده يا زنده، شــناس يا ناشــناس، این ها جزو تغییرآفرينان 

از فرهنگ مان هستند. گوشه ای  در هر 
کاری و حرفــه ای تک تــک این  کنــار بگذاريــم، فرايندهــای  اگــر چنــد اســتثنا را 
هنرمندان مشــابه هم اســت. خروجی کارشان، شرايط شــان، زمان بندی شان فرق دارد، 

اســت. ولی تمرین ســر جايش 
ما هم می توانیم تمرينی را در پیش بگیريم.

شــايد برای انجام شــغل مان به دســتورعملی صنعتی نیاز نداشــته باشــیم. شايد 
به جــای موبه مــو دنبال کردن چیزهایی که به ما می گويند، بهتر باشــد ببینیم ســازوکار 

اســت. چگونه  امروزمان  دنیای 

Patr: موسیقی دان آمریکایی.  ic ia  Barber  .1
Zaha Hadid: معمار فقید و برجستهٔ عراقی-بریتانیایی.  .2

Joe: برنامه نویس و مدیر�رنامهٔ تیم مایکروسافت اکسل بین سال های 1991 تا 1994. l  Spolsky  .3
Sarah Jones: بازیگر و نویسندهٔ آمریکایی.  .4

ن سل که آمریکایی چینی تبار است.
ُ
Yo-Yo: نوازندهٔ نامی ویُل  Ma  .5

Tom Peters: نویسندهٔ کتاب  در حوزهٔ مدیریت کسب وکار.  .6
Fr: نقاش فقید مکزیکی و یکی از زنان نامدار تاریبخ هنر معاصر است. به ویژه به خاطر خودنگاره های  ida Kahlo .7

هنرمندانه اش مشهور است.
Banksy: نام مستعار هنرمند گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش بریتانیایی است.  .8

Ruth Bader Ginsburg: قاضی دستیار در دیوان عالی آمریکا بود.  .9
Bryan Stevenson: حقوق دان، فعال حوزهٔ عدالت اجتماعی، بنیان گذار و مدیر اجرایی ســازمان ناســودبر   .10

»شهروندان پیش گام در زمینهٔ عدالت برابر«.
L: روزنامه نگار آمریکایی. iz  Jackson  .11

S: مخترع سوئیسی و یوتیو�ر حرفه ای. imone Giertz  .12
Jonas Salk: پزشک آمریکایی کاشف واکسن فلج اطفال.   .13

Muhammad Yunus: بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی است. او خالق و مخترع وام خُرد نوعی وام کوچک   .14
برای بیکاران و تاجران فقیر است.

Rosanne Cash: خوانندهٔ آمریکایی.  .15
گاه ســازی جهانی دربارهٔ  Greta Thunberg: فعال محیط زیســت ســوئدی اســت که به خاطر فعالیت برای آ  .16
خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، و با سؤال از سیاست مداران برای پاسخ گویی به دست روی دست گذاشتن شان 

در زمینهٔ بحران آب وهوا مشهور است.
John Wooden: بازیکن و مر�ی فقید بسکتبال.  .17
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می توانیم تمرينی را در پیش بگیريم. در ادامه به حقایق شگفت آوری اشاره می کنم 
که به دلیل میل مان برای رســیدن به نتایج بی کم وکاســتی که دســتورعمل های صنعتی 

وعده می دهند ولی هرگز آن را عملی نمی کنند، از جلوی چشــمان مان پنهان شــده اند:

مهارت همان استعداد نیست؛ 	

فرايند خوب ممکن است نتایج  خوبی به همراه داشته باشد،  	
ولی همیشه این گونه نیست؛

کاری بی کم وکاســت  	 کمال طلبی لازم نیســت همیشــه  بــرای 
ارائــه دهید؛

قوت قلب بی ثمر است؛ 	

تکبر نقطهٔ مقابل اعتماد است؛ 	

نگرش  خودش نوعی مهارت است؛ 	

چیزی به نام مانع نويسندگی نداريم؛ 	

حرفه ای ها با نیت قبلی دست به تولید چیزی می زنند؛ 	

خلاقیت يعنی رهبری کردن؛ 	

رهبران شیادند۱؛ 	

همهٔ انتقادها مثل هم نیستند؛ 	

خلاقیت به ارائه دادن کار وابسته است؛ 	

سلیقهٔ خوب مهارت است؛ 	

شورواشتیاق يک انتخاب است. 	

که  Imposter است و به سندرم ایمپاستر اشاره می کند. این سندرم پدیده ای روانی است  1. در اینجا شیاد معادل 
که فرد با رقابت و  در آن افراد نمی توانند موفقیت هایشان را بپذیرند. برخلاف آنچه شواهد بیرونی نشان می دهد 
تلاش به موفقیت رسیده، خود فرد تصور می کند لیاقت موفقیت را ندارد و فریب کار و شیاد و متظاهر است. فرد مبتلا 
به این سندرم، موفقیت خودش را در نتیجهٔ خوش شانسی، زمان بندی خوب یا فریب دادن دیگران می داند و این 

موضوع را که فرد باهوش یا تلاشگری است، خودش نمی پذیرد.
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در سراســر ایــن کتــاب، مدام به چنین حقایق شــگفت آوری رجــوع می کنیم که نقطهٔ 
کــه بــه ما دربارهٔ بهــره وری در نظــام صنعتیِ مبتنی بــر اطاعت و  مقابــل مطالبی انــد 
دستورعمل ها آموخته اند. هنرمندان به خاطر پذیرش این حقایق يا خوش درخشیده اند 
يا شرمســار شــده اند، ولی همین، دلیل کارســازی این حقایق است. این حقایق ساختار 
قــدرت غالــب را واژگــون می کنند و در عین حال به ما توانایی بهتــر کردن اوضاع را برای 

افــرادی می دهنــد که به دنبال خدمت به آن ها هســتیم.

بــه صدهــا نفــر يــاد داده ام چطــور شــش اندازی کنند. 
يادگیــری آن نیازمنــد درک يــک نکته اســت: مســئلهٔ 

اصلــی گرفتــن توپ نیســت.
که نمی توانند شــش اندازی را يــاد بگیرند،  افــرادی 
گرفتن  که برای  کامی شــان این اســت  همیشــه دلیل نا
گرفتن توپ  تــوپ بعدی هــول می زنند. ولی وقتی بــرای 
بعــدی هول می زنید، برای پرتاب تــوپ بعدی در جايگاه 

کل فرايند را به هم می ریزد. درســت نیســتید و همین 
راه جايگزین این اســت که فقط با يک توپ شــروع 
کنیم و هیچ گرفتنی در کار نیست: بالا انداختن توپ/افتادن 
تــوپ، بالا انداختن توپ/افتادن توپ، بالا انداختن توپ/
افتادن توپ. بیســت بار توپ را از دســت چپ مان به بالا 
می اندازيم و هر بار شاهد افتادنش روی زمین می شويم.
سپس همین کار را با دست راست مان تکرار می کنیم.
نحــوهٔ بــالا انداختــن تــوپ را تمرین کنیــد. در بالا 
انداختــن به مهارت خوبی برســید. اگــر در بالا انداختن 
به مهارت خوبی برســید، همه چیــز روی غلتک می افتد 

و گرفتــن تــوپ مثل آب خوردن می شــود.
از قرار معلوم، افتادن توپ روی زمین برای کسانی که 
ســرگرم يادگیری شش اندازی هستند، سخت ترین بخش 
کار اســت. اينکــه تــوپ را به بالا بیندازند و ســپس وقتی 
توپ به زمین می افتد، هما ن جا بايســتند و از جايشــان 

6

یادگیری
 شش اندازی
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تکان نخورند، برای شــان آزاردهنده اســت. تمایل مان برای رســیدن به نتیجه در اعماق 
وجودمان نهادينه شــده اســت، و برای برخی، این همان لحظهٔ تســلیم شــدن اســت، 

چــون نمی توانند فرايندی را تحمل کنند که خودخواســته نتیجــه را ناديده می گیرد.
برای کسانی که پافشاری می کنند، این فرايند به سرعت شتاب می گیرد.

کنیم.  شايد پانزده دقیقهٔ بعد، بالا انداختن/ بالا انداختن/افتادن/افتادن را تمرین 
فقــط دو توپ و دو پرتاب.

و ســپس بدون اســترس، بــالا انداختن/ بــالا انداختن/گرفتن/گرفتــن. این طوری 
که به بالا  آســان اســت و مشــکلی وجود ندارد چون با تمرین و ممارســت، توپ هایی 

انداختــه شــده اند، همان جایــی که بايد فــرود می آيند.
فرايندْ ما را تا به این نقطه آورده است.

کنیم. کار  که توپ سوم را وارد  گام آخر این است  حال 
همیشه کارساز نیست، ولی همیشه بهتر از هر رويکرد ديگری جواب می دهد.

 کار ما بــالا انداختــن اســت. اگــر کارمان را درســت انجــام دهیــم، گرفتــن تــوپ 
مثل آب خوردن می شود.

ایــن يکــی از میم های۱ قديمی بر اســاس دســتورعمل 
کتاب هــای مصور قديمی اســت. يکــی از 

Meme: نوع جدیدی از ضرب المثل  اســت که در قالب محتوای چندرســانه ای، به ویژه عکس منتشــر می شود.   .1
میم ها مانند ضرب المثل ها تداعی کنندهٔ طنزگونهٔ مفهوم مشترکی بین افراد هستند.
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چگونه 
چگونه جغد بکشیک؟جغد بکشیم؟

گام اول: 
یک خط و دو بیضی بکشید.

گام دوم:
جغد بکشید.
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طنــزش در تــمام مراحــل و جزئیاتی نهفته اســت کــه بیــن گام اول و دوم از قلم 
کســی  کمتر  افتاده اند. هرکســی بلد اســت چطور دو تا بیضی و يک خط بکشــد. ولی 
پیدا می شــود که بلد باشــد چطور جغد بکشــد و دست کم من يکی بلد نیستم بکشم.
ایــن مســئله میل ما بــه فــرار از رنجِ مطمئن نبودن را برجســته می کنــد. عنوان 
مطلب، اينکه چگونه جغد بکشــیم، وعدهٔ دســتورعمل را می دهد، درست مانند زندگی 
در نظام صنعتی. ولی درســت مانند زندگی در نظام  صنعتی، عنوان به ما دروغ می گويد.
که مايلیم انجام  کاری  کار ارزشمند، هیچ دستورعملی به درد نمی خورد. برای  برای 
دهیــم، پــاداش از این واقعیت نشــئت می گیــرد که هیچ تضمینی وجود نــدارد، اينکه 

مســیر روشــنایی کافی ندارد و اينکه اصلًا نمی توانیم مطمئن باشــیم نتیجه می دهد.
کردن،  کردن اســت، نه تمام  گرفتن. شــروع  مســئله بالا انداختن توپ اســت نه 

بهتــر کردن اســت، نه بی نقــص بودن.
کشــیدن  و  نمی گیــرد.  يــاد  دســتورعمل  روی  از  را  دوچرخه ســواری   هیچ کــس 

جغد را هم همین طور.

چه روی صحنه چه پشـــت صفحه کلید، آن قدر برای مان 
کـــه در مقـــام رهبر بايســـتیم و بگویییم:  مهم اســـت 
»مـــن این رو ســـاختم.« برخی برای شـــان تحمل این 
لحظـــهٔ قضـــاوت شـــدن، اينکـــه ما هیچ چیـــز به جز 
يک شـــیاد نیســـتیم و فقط نقش آدم های وارد را بازی 

می کنیم، بســـیار کمرشـــکن است.
و بــرای همیــن اغلب از زندگــی خلاقانه و فرصت 
گریزانیم. يا اگر به دنبال  سخاوتمند بودن و حل مسائل 
این مسیر برويم، حواس مان هست آهسته برويم آهسته 
بیاییم تا گربه شاخ مان نزند، خلاقیت را جادویی می دانیم 
از ســر  که لو رفتنش به مویی بند اســت، مانند موهبتی 
ذوق وقريحــه. اگر مجبور باشــیم خلاق باشــیم، تلاش 
می کنیم از گوشهٔ چشمان آن را ببینیم. اينکه چشم در چشم 

جادوی خلاقیت زل بزنیم، ما را می ترســاند.
همهٔ این ترس ها بی معناست.
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خلاق بودن 
به شهامت 
نیاز دارد؟
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لزومــی نــدارد این طور باشــد. مجبور نیســتیم منتظــر بمانیم تا انتخاب شــويم و 
مجبــور نیســتیم تا وقتــی نفهمیديم برای چه پا در این جهان گذاشــته ايم، دســت به 
 مجبور نیستیم برای خلق جادو 

ً
کاری نزنیم و گوشــه ای بايســتیم و تماشــا کنیم. و قطعا

باشیم. باور داشــته  آن  به 
به جــای ایــن کارهــا، می توانیــم فرايند افراد خــلاق موفقی را الگو قــرار دهیم که 
پیــش از ما ایــن مســیر را رفته اند. می توانیم با چشــمانی باز پا در ایــن وادی بگذاريم، 
بــه فراينــد و خــودمان اعتماد کنیم تا مشــارکت مان را به بهترین شــکل انجام دهیم.

کردن اوضاع است. این فرصتِ ما برای بهتر 
خلاق بودن يک انتخاب، و خلاقیت مسری است.

کاری فقط  کردن نیست. هنر يعنی انجام  منظورم نقاشی 
بــه ایــن دلیل که انجامش ســخاوتمندانه اســت، کاری 
که شــايد نتیجه ندهد. ترکیب اســتعداد، مهارت، فن، و 
ديدگاه اســت که به مشــکلات قديمــی از زاويهٔ جديدی 
نور می تاباند. روش تغییر فرهنگ مان و خودمان اســت.
که با خانه تــان انجام  کاری اســت  کــردن  نقاشــی 
می دهید. هنر کاری اســت که انجام می دهیم وقتی هیچ 
پاســخ درســتی وجود ندارد، و با این حال، طی کردن این 
ســفر به زحمتــش می ارزد. می توانیــم با صفحه کلید، با 
قلم مو، يا بــا اقدامات مان هنر بیافرينیم. اغلب به خاطر 
ایــن انجامش می دهیــم چون به تمرین تکیــه داريم، 

مطمئنیــم که فرصتی برای تغییرآفرينی داريم.
کار باشد، هنر می آفرينیم، فقط  بی آنکه تضمینی در 
به کمک تمرينی که تصمیم گرفتیم به آن متعهد باشیم.

آيا هنرمنديد؟ بله که هستید.
هنرمندان تغییرآفرین اند. هنرمندان انسان هایی اند 
کــــه کار ســــخاوتمندانه ای را انجــــام می دهنــــد که 
شــــايد نتیجه ندهــــد. هنرمندان فقط به نقاشــــی يا 

موزه ها محدود نیســــتند.
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این هنر است
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، مربی،  به محــــض اينکه اعــــلام کنید هنرمنديــــد، هنرمنديد. در مقــــام رهبر
مشــــارکت کننده، طراح، موســــیقی دان و گرداننده۱ ... اگر به خودتان اجازهٔ تغییرآفرينی 

دهیــــد، همهٔ این کارها هنر اســــت. اگــــر به اندازهٔ کافی ارزش قائل شــــويد.
میلتون گلســر2، طراح و تصویرگر افســانه ای، می گويد: »يکی از مشکلات هنر این 
اســت که هرکســی می تواند خودش را هنرمند بخواند. هرکســی می تواند هنرمند باشــد 
که هنرمندان انگشت شــماری  گفتن اينکه هنرمند اســت. حقیقت این اســت  فقط با 
[ بالاترین ســطح  وجــود دارنــد. ]تبدیل دنیا به مــکان بهتری برای زندگی از طریق هنر
که همه اش  تخصص اســت. برای رســیدن به این ســطح، بايد به این نکته پی ببريد 
برعهــدهٔ شــما نیســت و وظیفه ای اجتماعــی داريد که می توانید با انجامــش ديگران را 
مجــاب کنیــد در رســیدن به ایــن هدف همراهی تان کنند. درک این مســئله از ســوی 

افراد بســیار مهم اســت، به ویژه در جوامع ســرمايه داری.«
انتخاب با شماست: می توانید هنرتان را پیدا کنید يا ندای آن را ناديده بگیريد.

کــه بتوانیم چیز  کاری را هنــر بنامیم  زمانــی می توانیــم 
کســی را تغییر دهد. که  جديــدی بیافرينیــم 

اگر تغییری در کار نباشد، هنری هم در کار نیست.
کارمان را ارائه می دهیم و به اشــتراک  وقتی بهترین 
کارمان در ایــن لحظه  )دســت کم بهتریــن  می گذاريــم 
را(، امــکان تبدیــل کردنــش را بــه هنر داريم. و ســپس 

امــکان تکــرار آن را داريم.
این کار نوعی رهبری است، مدیريت نیست. فرايندی 
اســت که به نتیجهٔ امروز آن توجه ندارد و تعهدی اســت 

به ســفری که آغاز کرده ايم.
بــا آمادگــیِ هنرآفرينی بــه دنیا آمده ايد. ولی شــما 
را شست وشــوی مغــزی داده انــد تــا به این باور برســید 
که بايدوشــايد  کار نمی توانید آن طور  کــه در انجام ایــن 

کنید. بــه خودتان اعتــماد 

1. ست گادین در کتاب »فریب ایکاروس«، گرداننده را این طور معنی کرده است: »کسی که سازمان دهی می کند، اختراع 
می کند، پروژه های هنری را می آفریند، از هیچْ چیزی می سازد، بیشتر از پول، از رهیافت ها و ارتباطات بهره می گیرد.«

2. Milton Glaser
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شاید 
بتوانید 
کمی هنر بیافریینید
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به شما گفته اند استعداد کافی ندارید 
)ولی مشکلی نیست، چون می توانید در عوض 

مهارت را ياد بگیريد(.

 به شما گفته اند مستحق زدن حرف تان نیستید 
)ولی اکنون شاهد افراد بسیاری هستید که 

صدايشان را به گوش  دنیا رسانده اند(.

 و به شما گفته اند اگر نتوانید پیروز شوید، 
 نباید حتی دست به تلاش بزنید 

 )ولی اکنون می بینید که 
هدف فقط پیمودن این سفر است(.

 هنر فعالیت سخاوتمندانهٔ بهتر کردن اوضاع 
با انجام کاری است که  شاید نتیجه ندهد.

کنترل  در  مواقع  بیشتر  در  اســــت  معتقد  شاخت۱  ماری 
احساســــات مان عاجزيــــم، به ویــــژه وقتی پــــای چیز 
مهمــــی در میان اســــت. ولــــی همــــواره می توانیم 

کنیم.  کنترل  را  اعــــمال مان 
لنــگ  کــه  اســت  آن  از  مهم تــر  بســیار  کارتــان 

شــود. امروز تــان  احساســات 
از سوی ديگر، تعهد به عمل ممکن است احساسی 
را کــه داريــم، تغییــر دهــد. اگــر طوری عمــل کنیم که 
گویــی بــه فراينــد اعتــماد داريــم و کار را انجــام دهیم، 
ســپس آن احساســاتی کــه بــرای کار کــردن لازم شــان 

می آيند. به دنبالــش  داريــم، 
منتظر ماندن برای داشــتن آن احســاس، موهبتی 
است که وقتش را نداريم منتظر بمانیم تا سراغ مان بیايد.

گادین. Mar: از همکاران ست  ie  Schacht  .1
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خلاقیت 
یک عمل است، 
نه یک احساس
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